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  شھادتنامه
  
پرستار  بيمارستان سقزدر  كه من دو خواهر. سال دارم و كرد ايراني مي باشم 42. من معروف كعبي هستم. 1

  .اسم آنها نسرين و شهلا بود.در سالهاي اول انقلاب اعدام شدند بودند
   
. ستوهمه مي گفتند كه نفر اول خانه ا. خيلي اوتوريته داشتبر پدر و مادرم هلا خواهر بزرگتر در خانه ما ش . 2

 12نها اعدام شدند من آهنگامي كه . مدند همه كارهاي خانه دست او بودآوقتي قوم و خويشها براي ديدن ما مي 
استانداردهاي آن زمان خيلي مدرن  يار سنگين و باني با اتوريته و بسزشهلا كه  به ياد مي آورم.ساله بودم 13-يا
گين بود و همه بسيار سن. مدرن بود نيزبه سياست توجه داشت و شيوه لباس پوشيدنش  ،روزنامه مي خواند. بود

و زني شوخ ا. نسرين خيلي به من نزديك بود و از من مراقبت مي كردخواهر ديگرم . ل بودندبراي او احترام قائ
شهلا اگر آدم فقيري را مي ديد  به ياد دارم كه مندر دوران انقلاب، . هميشه مراقب همه بودو ود بو سرحال 

  .كاري بكند او هميشه مي خواست براي
  
اي من به آنها از بيرون شهر مي آمدند و كسي را نداشتند خواهر هبيماراني در بيمارستان سقز مشهور بود كه  .3

فاقاتي كه در ي تعلق نداشتند ولي به دليل انقلاب و اوضاع آن زمان و اتندو به هيچ گروهآ. خيلي مي رسيدند
  . حرف مي زدند درباره آن بودند و نظرهاي خاص خودصاحب  .به نوعي سياسي شده بودند كردستان افتاد

  
ستوني نظامي به سقز حمله كرد و  ،58در شهريور . شد شروع خيلي زود بين كردستان و رژيم جديد جنگ. 4

 مجروح ميهر كه . شهلا و نسرين به همراه دكترهاي بيمارستان به مجروحين كمك مي كردند. شدآغاز جنگ 
تعريف مي كرد كه پاسداري  بعدها برادرم. مداوا مي كردند مانند همرا همه  ،، پاسدار و نيروهاي مسلح كردشد

گفته بود كه اين مجروح  ونداده بود  زخمي بود و نيروهاي كرد مي خواستند از او بازجويي كنند اما شهلا اجازه
در كتابي به نام پشت پرده هاي انقلاب به قلم .آمد سقزبه  بعد از آن خلخالي. و به استراحت نياز دارد است
در تلويزيون نشان داد . شتذاست به آنچه در سقز گ خيلي نزديكنوشته شده كه  اين مسائل  ن بروجردييحس

بود قسم خورد و گفت من نه كاره اي هستم و نه كاري آنجا رفت و به قراني كه كه زني چادر به سر در دادگاه 
به قزوين  كه خواهران من نيز عضو آن بودندبيمارستان سقزاكيپ پزشكي بعد از آن  .شهلا بود زن اين .كرده ام
  .تبعيد شد
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پاسداران  ندگرفتي مصورت  ، هنگامي كه مذاكرات بين حزب دموكرات و جمهوري اسلامي1358در پاييز . 5
شهلا و نسرين و . در مركز شهر نيروي نظامي ديگري در شهر نبود يبه جز پادگان. از كردستان خارج شدند

و به دستور رژيم يا  خودشان برگشتنداين بود كه آنچه من به ياد دارم . پزشكاني كه تبعيد شده بودند برگشتند
رژيم دوباره به سنندج حمله  1359در اواخر فروردين . تبعيد شدند آنها به كرمان نيز در مقطعي. تأييد آنها نبود
  . اتفاق افتاد سنندجروزه  24كرد و جنگ 

  
مردم به شهر بوكان كوچ كردند و . بودو جنگ  به مردم تير اندازي مي كرد در سقز به مدت يك ماه ارتش. 6

من شهلا و نسرين . بوكان كوچ كرديمبه مادرم من به ياد دارم كه با پدر و . در استاديوم شهر بوكان چادر زدند
در . شود يترس داشتند كه اگر برگردد چه م. كي خدمت مي كردنده ديدم كه در استاديوم با تيم پزشدوباررا 

آنها با ماشين به طرف سقز . و من كوچكترين عضو خانواده هستم بالايي داشتند سنو مادرم  رپدآن زمان 
با شهلا و نسرين با ماشين به طرف  اضر بودم چون برادران بزرگم پيشمرگه بودنددر حكه تنها برا من. برگشتند

كه همه  ياد نمي آورمبه . به سنندج بازگشتيم سپس. مانديم يك يا دو شب از آنجا به تهران رفتيم و .تبريز رفتيم
خلافي فكر مي كنم كه اگر . ديمديگر همه در سقز بوماه خرداد  تامدند اما هم به سقز بازگشتيم يا آنها جدا آبا 

از نظر . خواهرانم سياسي نبودند. بر نمي گشتند اند خلافي انجام دادهانجام داده بودند يا حتي فكر مي كردند 
  . جذب ايدئولوژي هاي موجود نمي شدند. فرهنگي و خصوصيات شخصي وارد اين مسائل نمي شدند

  
ما  .نيمه شب درب خانه ما را زدند 12ستان، شبي ساعت بعد از تمام شدن جنگ كرد ، 1359در خرداد . 7

آنها پشت بام را هم . فهميديم كه بايد نيروهاي سپاه باشند چون مردم كردستان شبها از خانه خارج نمي شدند
خانه همسايه ما . برگشته اند )يعني شهلا و نسرين( دانيم ايندو آمدند و گفتند كه مي به داخل خانه. گرفته بودند

پاسدارها به  رفتند اما به خانه همسايه دند واين ديوار پري ي شد و خواهرانم ازديوار كوتاهي از خانه ما جدا م با
. ياط خانه با نيروهاي سپاه صحبت مي كردندر حدبه ياد دارم كه پدر و مادرم  .گرفتندآنها را  دنبالشان رفتند و
من . رم نيز به زندان رفتند تا بتوانند شايد آندو را ملاقات كنندپدر و ماد. ردندسنندج ب يه زندانرا  شهلا و نسرين

   .يكبار به ما سر مي زدو هفته اي معلم بود ماندم و خواهر ديگرم دردانه كه در روستايي 
  
به زندان  به زندان اوين بردند و سپس بعد از آن. بردند زندان سپاه سقز شهلا و نسرين را بهشب دستگيري . 8

پدرم . ساله بودم 12من در آن زمان . ماه بيشتر طول نكشيد 4از دستگيري تا اعدام خواهرانم . ردادندسنندج بازگ
كه هنگامي كه  به ياد دارم كه پدرم از سنندج آمد گفت. مغازه اي داشت و من به او در مغازه كمك مي كردم

آن دو را  او و مادرم مي روند تاو  نندزاد مي كز جمعه شهلا و نسرين را آفته اند روگبه او به زندان رفته 
زنگ  كه پدرم به من و گفت و فاميل آمد يكي از اعضاي. من و دردانه و يكي از اقوام مادر سقز مانديم. بياورند
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اما احساس من اين بود كه . م من پرسيدم چرا و به من چيزي نگفتبرو م و به سنندجزده و گفته مغازه را ببند
 ثانيا يحتمل بود وآن بود كه اولا اعدامشان اين احساس دليل . اعدام كرده اند نكرده اند وشهلا و نسرين را آزاد 

طوري بود كه حدس زدم اتفاق بدي افتاده و حتما  ، حالت و قيافه شانآنگونه كه به من گفتند مغازه را ببند
  . خواهرانم اعدام شده اند

  
 .به خانه رفت و آمد مي كردنده شلوغ است و همسايه ها ديدم اطراف خان. ه را بستم و به خانه رفتممغاز. 9

. سوار ماشيني شديم و به سنندج رفتيم. دلداري مي دادند او را دردانه داخل خانه گريه مي كرد و زنان همسايه
شوهر او در ارتش خدمت مي . خانه خواهرم شاهدخت كه در سنندج زندگي مي كرد رفتيم. پدرم گريه مي كرد

م را به اناشت اين بود كه جلوي زندان سپاه لباسهاي خواهرذراي من انگيزه شد و بر من تأثير گآنچه ب. كرد
سال بزرگتر بود و از رضا كوچكتر بود در همان  پنج ششبرادرم صديق كه از من . صورت مادرم زده بودند
دهد و او  را به او مياهرانم خوپاسداري خبر اعدام .  ي از كومه لههوادار به جرمبود  حبس زمان در زندان سنندج

  .]كه نشانه شادي است، نه عزاداري[ مي گويد كه مي خواهم صورتم را اصلاح كنم
  

 والدينم. نده ازاد نيستند و اعدام شدابتدا به پدر و مادرم مي گويند كه شهلا و نسرين آ زندان سنندجدر  . 10
در قبرستان مادر و پدرم مي . دفن شده اند كجا هستند؟ مي گويند در قبرستان تايله يشانجنازه ها كهپرسيدند 
 كاري نكنندگوركن اصرار مي كند كه چنين . است قبر كدامدر قبرها را بكنند تا ببينند كدام دختر كه  خواهند

صد در  .دام قبر استدر ك يگريد در كدام قبر و )شهلا (قد بلند  كه دختر كننداعتماد  اوبه  مي گويد كه و
جرمي نيز  به علاوه، .در كار نبود نيز تا جايي كه من مي دانم ملاقاتي. دادگاهي در كار نبود مطمينم كه صد

  . اعلام نكردند خواهرانمبراي 
  

خانواده  27خانواده ما نيز عصو آن . خانواده از سقز به فولادشهر اصفهان تبعيد شدند 27 ،1360اسفند  27روز . 11
دليل تبعيد اين بود كه پسران . فتند شهيد با هنر اسكان داده شدندگدر اردوگاه جنگ زدگان كه به آن مي . دبو

ماه از خانواده ام جدا شدم و ابتدا به  2من بعد از . اين خانواده ها يا پيشمرگه حزب دموكرات بودند يا كومله
مادر و پدر من ديگر . نواده ها را برگرداندندسال اين خا 4بعد از . سقز رفتم و سپس عضو پيشمرگه ها شدم

انقلاب و مسائل بعد از آن زندگي مادر و پدر من را زير و رو . نخواستند به سقز باز گردند و در سنندج ماندند
  . فرزندانشان را از دست دادند. كرد

  
  خلخالي
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او درباره اتفاقات ون اشاره به نمي توانم بد آنقدر زياد است كهخلخالي جانوري بود كه تأثيرش روي من . 12
 .، ارتش سقز را گرفتداد را كه خميني فرمان جهاد به كردستان ،1358مرداد  28 . آن دوران صحبت كنم

و در كيهان  اسامي آنها نيز هست. نفر را در سقز اعدام كرد  22شد و همان اوايل شهريور خلخالي  شروع جنگ
آنها را  اعدام واقعي ليلد .بودند ...ل و بازاري و صسرباز و مح. بودند بسياري از آنها همسايه ما. نيز چاپ شد

ش بود را دستگير كردند و بعدا اعدام سپاه شهر را گرفت هر كسي كه بيرون از خانه ااما هنگامي كه  .نمي دانيم
ا آنهرجم يرند پسر كردي متگكه هنگامي كه محله قرجي آباد را مي  هيح دادكتابش توضبروجردي در . كردند

چرا او را  هگويد كه اين كه مترجم ما بود ميبروجردي . دلخالي مي گويد او را نيز اعدام كننخ بعدا. مي شود
   .ولي در آخر آن پسر اعدام مي شود اعدام كنيم؟

  
 درست نيست اصلا كه نيروهاي مسلح جلوي آنها بودند اما اينادعا مي كنند  وقتي نيروي نظامي به سقز آمد. 13
خلخالي وحشت عجيبي در دل  .صداي گريه و زاري مي آمد اهدر محله ما از تمام خانه . كسي جلوي آنها نبود و
اعدام  آقاي محمد فولادي كه سر پرست خانواده اي بود. اصل ضربه را خوردند مادران و پدران. ردم انداخته بودم

 هنگامي كه سپاه از شهر خارج مي شود .نيست تسدر لي اونام . دختر او مهوش در استراليا زندگي مي كند. شد
به او مي گويند كه . جاور مي مانداو از شهر بيرون مي رود و در دهات م بعد از  .شهر سهيم بود راو در اداره امو

  . اعدام مي شودو سپس  نفر دستگير مي شود 22فولادي بعد از . فرار كند ولي او حاضر نمي شود
  

  كعبي صديق
. فعاليت سياسي مي كرد صديق. زماني در زندان بود و بعد آزاد شد او. يكي از برادرانم بود صديق كعبي. 14

 بزرگترين ما محمد. برادر بوديم 5ما . ا بودنده من با پيشمرگه شد، هر چهارتا برادر كردستان وقتي جنگ دوم
كشته  در درگيري ق كهصدي است و كه الان در سنندج است، رئوف كه در پاريس است، رضا كه در استكهلم

 سياسي صديق بعد از آزادي به سنندج مي رود و در آنجا زندگي و فعاليت .من نيز كوچكترين برادر هستم. شد
در سنندج به صديق  ،كه سقزي بود ،يكروز يكي از كردهايي كه با رژيم همكاري مي كرد به نام عطا. مي كند

صديق فرار  بشو امامي گويد بيا سوار ماشين من  اوو به آنجاست  صديق تعجب مي كند كه عطا .بر مي خورد
  . مي كند

  
صبح زود نيروهاي . در روستايي به نام شمسه بودبه همراه نيروهاي پيشمرگه صديق  ،1364بهمن  30در . 15

واحدي كه من در آن بودم خارج مي شود و به تپه هاي . درگيري شروع مي شودسپاه به روستا حمله مي كنند و 
. كردنيروهاي پيشمرگه رژيم نتوانست كاري انجام بدهد و شروع به توپ باران و خمپاره باران . راف مي روداط

ريم و جايي او را مخفي مي گفتند زخمي دا. ندنيدم كه بچه ها با رمز صحبت مي كردمن از طريق بي سيم مي ش
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دو تا از . صديق زخمي شده بود :حدثم درست بود .صديق باشد زخمي مورد بحث من حدث زدم كه .كرده ايم
 اي اين در منطقه. دنبود با صديق مي مان پزشكيار از آنها كه يكي به نامهاي حنيفه و فريده خانم پيشمرگه هاي

 .پزشكيار ديگري به نام كريم با او مي ماندنيز بعداً . آندو به صديق كمك مي كنند. بين ديوان دره و سقز بود
  . صديق در آن زمان و در آن حال جان مي بازد. هاي صديق را مي گويدفريده به ما وصيت بعداْ

  
  كعبي محمد

دليل آن اين بود كه يكبار در . سنندج بود يا شهربانيساواك  هايدر زندان 1355برادر بزرگم محمد از سال . 16
راي من سئوال بود كه م و هميشه بمن به محمد علاقه بسيار زيادي داشت. رفته بودنداز او كتابي گ زمان بازرسي

هميشه در . بسيار سر بزير بود و با همه اقشار جامعه رفت و آمد داشت. چرا در زندان است چنين انسان خوبي
هميشه مي گفتند كه محمد به فكر فقرا . بود و همه يكديگر را مي شناختند كوچكشهر ما نيز . حال فعاليت بود

  . است
  

محمد فرا . آشنا مي شود با فؤاد مصطفي سلطانياو در زندان . ر شكل گرفتقايد سياسي او بسيادر زندان ع. 17
. ندروز اعتصاب غذا مي ك 24به مدت  هنگامي كه در زندان ساواك بود يكبار. حزبي بود و خيلي مردمي بود

. وداز آنها ب يكي محمد .زنداني سياسي را آزاد مي كندشاه يكسري  و به عنوان نوعي دلجويي قبل از انقلاب
روز در خانه ما  3به مدت  باز گشت به خانه محمد كه. كردندمردم از آنها استقبال زيادي . ديگران نيز بودند

. محمد پيشمرگه شد و از شهر خارج شد هابعد. آمدند مي مردم از مريوان و شهرهاي ديگر. جشن و پايكوبي بود
 كه نبود و بيشتر دوست داشت ي حزبيكارهاب مناسشخصيت محمد . به اردوگاه مي رفتم و او را مي ديدم من

در آن زمان با آنكه مي توانست به . وقتي فؤاد مصطفي سلطاني جان باخت محمد خيلي متأثر شد. بين مردم باشد
  . اروپا بيايد چون مادر و پدرم تنها بودند به سنندج بازگشت

  
مدتي آنها را زنداني مي كرد و بعد آزاد  بتداا. د كار خاصي نداشتمعمولاً رژيم با كساني كه باز مي گشتن. 18

خيلي شكنجه نيز چند بار  .تاد سپاه محمد را دستگير مي كردتا دو سال پيش هر بار اتفاقي مي اف اما .مي شدند
. ت كه آخرين باري كه به زندان رفت بيش از تمام زندانهاي گذشته اش اذيت شدگف روي تلفنبه من . شد

محمد را به دليل اينكه ديگري او را لو داده گرفته بودند اما در حقيقت سالها است كه مواردي نيز بودند كه 
اصولا هر باري كه اتفاقي مي افتد رژيم به دنبال كساني مي رود كه مي شناسد و . محمد فعاليتي نداشته است

  .تصور مي كند در آن اتفاق دست داشته اند
  



صفحه    شهادتنامه معروف كعبي   7 از 7

از همسر اول خود جدا مي هنگامي كه حتي . نداشت زندگي آرام رااجازه بهره مندي از  در مجموع، محمد. 19
 نتواندتا او اينبار طرف همسر او را گرفت  اصولا طرف مرد را در طلاق مي گيردشد، با آنكه جمهوري اسلامي 

 ولي مردم. به عنوان كسي كه با رژيم همكاري ندارد مي شناسد رژيم او را .حضانت فرزندان خود را داشته باشد
طرفداري از مسائل . بودواره تمايل به بحث و تبادل نظر خود او هم هم. نده و داراو را مي شناختند و دوست داشت

ني كه فرزندانشان اعدام خانواده هاي كسامردم به مثلاً . هست در كردستان مردم زواياي زندگيكردي در همه 
غير براي رژيم  نيزاما همين  .يك سرزدن ساده است كار خاصي انجام نمي دهند، فقط البته. سر مي زنند شده اند

   .قابل قبول است
  


